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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
پيشي در انبار 

نقاشي
فرشته ها

خنده ي بابا
جدول

وقتي جيقيل بزرگ ميشه!

تو با سپيده آمدي
لانه

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من گل آفتابگردان هستم. يك گل زيبا، با گلبرگ هايي به رنگ خورشيد. مي داني چرا به 
من آفتابگردان مي گويند؟ چون من تمام روز، به خورشيد نگاه مي كنم و آفتاب را خيلي 
دوست دارم. بعضي از ما، دانه هاي خوش مزه اي داريم كه به آن ها تخمه ي آفتابگردان 

مي گويند. اين دانه ها را پوست مي كنند و مغز آن را مي خورند. 
امروز پيش تو آمده ام تا با هم به صفحه هاي رنگارنگ 
مجله سفر كنيم و چيزهاي تازه اي ياد بگيريم. بازي 
كنيم و نقاشي بكشيم. پس مدادرنگي هايت را بردار و 

با من بيا ... 
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چند روز بود كه پيشي، توي انبار، يك گوشه ي چند روز بود كه پيشي، توي انبار، يك گوشه ي 
گرم و نرم، چند تا بچه به دنيا آورده بود. بچه گرم و نرم، چند تا بچه به دنيا آورده بود. بچه 

گربه ها، خيلي كوچولو بودند و پيشي مي ترسيد گربه ها، خيلي كوچولو بودند و پيشي مي ترسيد 
آن    ها را تنها بگذارد. براي همين هم اين چند روز، اصلاً از آن    ها را تنها بگذارد. براي همين هم اين چند روز، اصلاً از 
جايش تكان نخورده بود و خيلي خيلي گرسنه بود. وقتي، جايش تكان نخورده بود و خيلي خيلي گرسنه بود. وقتي، 

بچه گربه ها حسابي شير خوردند و سير شدند و خوابيدند، بچه گربه ها حسابي شير خوردند و سير شدند و خوابيدند، 
پيشي تصميم گرفت از انبار بيرون برود و چيزي براي خوردن پيدا كند. پيشي آرام از پيشي تصميم گرفت از انبار بيرون برود و چيزي براي خوردن پيدا كند. پيشي آرام از 
انبار بيرون آمد و به دنبال غذا، اين طرف و آن طرف را بو كشيد. ناگهان بادي وزيد و در انبار بيرون آمد و به دنبال غذا، اين طرف و آن طرف را بو كشيد. ناگهان بادي وزيد و در 
انبار بسته شد. پيشي بي چاره ماند بيرون انبار و بچه گربه هاي كوچولو ماندند توي انبار. انبار بسته شد. پيشي بي چاره ماند بيرون انبار و بچه گربه هاي كوچولو ماندند توي انبار. 
پيشي، هرچه ميو ميو كرد. هرچه پنجه به در كشيد، در باز نشد كه نشد. ناگهان، صدايي پيشي، هرچه ميو ميو كرد. هرچه پنجه به در كشيد، در باز نشد كه نشد. ناگهان، صدايي 
شنيد. صدا از توي انبار بود. اين صداي موشي بود كه فرياد مي زد:«پيشي جان! اين قدر شنيد. صدا از توي انبار بود. اين صداي موشي بود كه فرياد مي زد:«پيشي جان! اين قدر 
پنجه به در نكش! در باز نمي شود.» پيشي با ناله گفت:«بچه گربه ها تنها هستند. اگر پنجه به در نكش! در باز نمي شود.» پيشي با ناله گفت:«بچه گربه ها تنها هستند. اگر 
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بيدار شوند؟! اگر شير بخواهند؟! اي واي! من آن جا نيستم!» موشي گفت:«قول بده مرا بيدار شوند؟! اگر شير بخواهند؟! اي واي! من آن جا نيستم!» موشي گفت:«قول بده مرا 
نخوري، من هم كاري مي كنم تا پيش بچه هايت برگردي!» پيشي گفت:«قول مي دهم. نخوري، من هم كاري مي كنم تا پيش بچه هايت برگردي!» پيشي گفت:«قول مي دهم. 
قول مي دهم.» موشي از سوراخ در بيرون آمد و گفت:«من مي روم نزديك پاي خانم قول مي دهم.» موشي از سوراخ در بيرون آمد و گفت:«من مي روم نزديك پاي خانم 
مزرعه دار. وقتي او جيغ كشيد، تو دنبال من بيا. آن وقت او هم به دنبال تو مي آيد، يادت مزرعه دار. وقتي او جيغ كشيد، تو دنبال من بيا. آن وقت او هم به دنبال تو مي آيد، يادت 
باشد مرا نخوري!» كمي بعد، صداي جيغ خانم مزرعه دار بلند شد. پيشي به دنبال موشي باشد مرا نخوري!» كمي بعد، صداي جيغ خانم مزرعه دار بلند شد. پيشي به دنبال موشي 
دويد و خانم مزرعه دار با يك جارو به دنبال آن ها دويد. موشي، از سوراخ در انبار، رفت دويد و خانم مزرعه دار با يك جارو به دنبال آن ها دويد. موشي، از سوراخ در انبار، رفت 
تو. پيشي ماند پشت در و ميو ميو كرد. خانم مزرعه دار، در را باز كرد و همراه پيشي، تو. پيشي ماند پشت در و ميو ميو كرد. خانم مزرعه دار، در را باز كرد و همراه پيشي، 
رفت توي انبار. پيشي فوري رفت پيش بچه  گربه ها. خانم مزرعه دار با ديدن بچه گربه ها، رفت توي انبار. پيشي فوري رفت پيش بچه  گربه ها. خانم مزرعه دار با ديدن بچه گربه ها، 
جارو را كنار گذاشت و پيشي را ناز كرد و گفت:«واي! چه بچه هاي قشنگي داري! حتماً جارو را كنار گذاشت و پيشي را ناز كرد و گفت:«واي! چه بچه هاي قشنگي داري! حتماً 

خيلي گرسنه هستي! صبر كن برايت غذا بياورم!» خانم مزرعه دار براي خيلي گرسنه هستي! صبر كن برايت غذا بياورم!» خانم مزرعه دار براي 
پيشي، آب و غذا آورد. او از ديدن بچه گربه ها آن قدر خوش حال پيشي، آب و غذا آورد. او از ديدن بچه گربه ها آن قدر خوش حال 

شده بود كه موشي را فراموش كرده بود! كمي بعد، در انبار شده بود كه موشي را فراموش كرده بود! كمي بعد، در انبار 
باز باز بود، پيشي سير سير بود و بچه گربه ها خواب خوب باز باز بود، پيشي سير سير بود و بچه گربه ها خواب خوب 

بودند!بودند!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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روز جشن ورود امام به ايران بود. دايي عباس گفت كه در ميدان نزديك خانه، آتش بازي 
است، برويم تماشا. من و حسين خيلي خوش حال شديم. پدربزرگ گفت:«شما برويد، من 
و مادربزرگ مي مانيم.» دايي گفت:«نه. همه با هم مي رويم.» مادربزرگ گفت:«من مي مانم 
و برايتان شام درست مي كنم. شما برويد.» مادرم گفت:«همه با هم مي رويم و بعد براي 
شام نيمرو مي خوريم. ما بدون شما نمي رويم.» من و حسين كفش هايمان را پوشيديم 
و منتظر شديم تا پدربزرگ و مادربزرگ هم بيايند. گفتم:« دايي! ما برويم، آن  ها بعداً 
مي آيند.» دايي عباس گفت:«همه با هم مي رويم.» گفتم:«پدربزرگ و مادربزرگ آهسته 
راه مي روند. دير مي شود. برويم.» مادرم گفت:«دير نمي شود. زودتر رفتن ما بي احترامي 
به آن هاست. همه با هم مي رويم.» من و حسين روي پله ها نشستيم. مادربزرگ چادرش 
را سر كرد و گفت:«شما تندتر برويد، من و پدربزرگ يواش يواش مي آييم. مادرم دست 
مادربزرگ را گرفت و گفت:«همه با هم مي رويم. بلاخره پدربزرگ هم آمد و همه با هم راه 
افتاديم. صداي آتش بازي مي آمد و آســمان پر از نورهاي رنگارنگ مي شد. پدربزرگ 
ــاس گفت:«روزي كه امام  و مادربزرگ به آســمان نگاه مي كردند و مي خنديدند. دايي عب
بعد از ســال ها دوري و انتظار به ايران برگشــتند، برادر بزرگ ترشــان هم همراهشــان 
بودند. موقع پياده شدن از هواپيما، امام آن قدر صبر كردند كه اول برادرشان از هواپيما 
خارج شوند. امام هميشه به ديگران احترام مي گذاشتند مخصوصاً به كساني كه بزرگ تر 
ــم مي خنديد. من خيلي خوش حال بودم كه  ــد.» مادربزرگ مي خنديد، پدربزرگ ه بودن
پدربزرگ و مادربزرگ هم با ما آمدند. دســت آن ها را گرفتم و همه با هم به تماشــاي 

جشن و آتش بازي رفتيم. 



9



10

بابا دارد مي خندد
دنيا دارد مي خندد

حتماً بابا خوش حال است
زيرا دارد مي خندد
يك گل روي قاليچه
با ما دارد مي خندد

هر چيزي كه غمگين بود
حالا دارد مي خندد

 افشين اعلاء
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جدول را كامل و رنگ كن.
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تو با نسيم و ياس هاتو با نسيم و ياس ها
تو با جوانه آمديتو با جوانه آمدي
تو با سرود رودهاتو با سرود رودها
تو با ترانه آمديتو با ترانه آمدي
تو با گل محمديتو با گل محمدي
تو با گلاب آمديتو با گلاب آمدي
تو بارها و بارهاتو بارها و بارها

مرا به خواب آمديمرا به خواب آمدي

 علي اصغر نصرتي

تو آمدي و بوي گلتو آمدي و بوي گل
تو آمدي و چلچلهتو آمدي و چلچله
تو آمدي و شهر شدتو آمدي و شهر شد
پر از نشاط و هلهلهپر از نشاط و هلهله
تو آمدي كه بشكفدتو آمدي كه بشكفد
شكوفه هاي خنده امشكوفه هاي خنده ام
زمين و آسمان شودزمين و آسمان شود
پر از صداي خنده امپر از صداي خنده ام
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تو در ميان نورهاتو در ميان نورها
تو با سپيده آمديتو با سپيده آمدي

خوش آمدي به شهر دلخوش آمدي به شهر دل
به روي ديده آمديبه روي ديده آمدي
تو آمدي و شهر ماتو آمدي و شهر ما
درست مثل رود شددرست مثل رود شد

زمين و آسمان پر از  زمين و آسمان پر از  
ترانه و سرود شدترانه و سرود شد



18

يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز وقتي كه  به كنار چشمه رفته بود تا آب بخورد، يك  پيدا كرد.   نمي دانست  

  به چه دردي مي خورد. با تعجب به    نگاه مي كرد كه  از راه رسيد.   گفت:«تو 

مي داني اين چيست؟»   هم هيچ وقت    نديده بود. براي همين هم گفت:«نه نمي دانم.»  

 و   با تعجب به    نگاه مي كردند كه  آهسته آهسته به آن ها نزديك شد.  

 و   ،    را به   نشان دادند و گفتند:«تو مي داني اين چيست؟»   
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دورتادور    چرخيد و گفت:«نمي دانم. اما اگر در داشت، لانه ي خوبي مي شد!»   گفت:«در 

دارد! يك در اين بالا دارد. آن را بالاي درخت مي گذارم تا لانه ي من بشود!»   و   سعي 

كردند    را بلند كنند تا   آن را بالاي درخت ببرد. اما    سنگين بود.   گفت:«حالا 

كه يك در دارد، بهتر است لانه ي من بشود، چون نمي توانيم آن را بالاي درخت ببريم.»   هرچه 

سعي كرد از    بالا برود تا به در آن برسد، نتوانست. همين موقع، صداي فش فش  به 

گوش رسيد.   خودش را به آن ها رساند و گفت:«واي! چه لانه ي قشنگي!»   و   

و   به   گفتند:«اين لانه ي تو است؟»   گفت:«نه! ولي مي تواند باشد!» 

بعد خزيد و چرخيد و دور    پيچيد و رفت توي آن.   و   و   با صداي بلند 

پرسيدند:«آن جا راحت است؟»   گفت:«خيلي راحت است!» اين طوري شد كه   ، لانه ي 

راحتي براي   شد.
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پرنده ها كنار هم نشستند و عكس گرفتند.   عقاب گفت:«آماده! مي خواهم عكس 
بگيرم.

طاووس چتر دمش را باز كرد و يك 
عكس زيبا گرفت. 

غذا  حسابي  كه  گرفت  عكس  وقتي  هم  قورباغه 
خورده بود!
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آفتاب پرست، وقتي كه گرم گفتگو 
با قورباغه بود، عكس گرفت!  

عكس  بچه هايش  با  هم  موشي  خانم 
گرفت! 

اما وقتي كه طوطي ها مي خواستند عكس بگيرند، طوطي سفيد بداخلاق 
شده بود. او قهر كرد و اين طوري عكس گرفت!
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن. اسم آن ها را بگو و شكل هايي كه اسمشان مثل هم شروع مي شود را با يك خط به هم وصل كن.
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شكل زيررا قيچي كن.
آن را از قسمت هاي نقطه چين به طرف پايين تا بزن.

حالا قورباغه ي تو آماده است.
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مصطفي رحماندوست

اتلك، توته تلكاتلك، توته تلك
موش موش تنها، تكِه تكموش موش تنها، تكِه تك

گربه اي بام بوم دقلكگربه اي بام بوم دقلك
موشه به گربه زد كلكموشه به گربه زد كلك

بدون دعوا و كتكبدون دعوا و كتك
داد زير پاش رو قلقلكداد زير پاش رو قلقلك

قلقلك خنده دارهقلقلك خنده داره
 ريپ مي زنه، دنده داره ريپ مي زنه، دنده داره

گاز مي دِه، موشه در مي رهگاز مي دِه، موشه در مي ره
بي اين كه باي باي بكنهبي اين كه باي باي بكنه
 ويژ ويژ ويژ سفر مي ره ويژ ويژ ويژ سفر مي ره




